
پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دوشنبه ۲۷ مهر 139۴ 

۵ محرم 1۴3۷ - شماره ۲11۸6

شهریکهقانوندرخیابانهایشبهپایانمیرسد!

روایتیداستانیازشکستعملیاتپنجهعقاب
درصحرایطبس

تالیف:پروین نخعی مقدم
۲۹۰۵

۲۰ ویلسون چهار سال دارد. مک؛ پدر ویلسون راننده کامیون است. 
مک دو روز در هفته هست و سه روز نیست، یک روز هست و شش 
روز نیســت! مردهایی که تنها ســفر می کنند، زود به تنهایی دل 
می بندند، مردهایی که زیاد سفر می کنند، زود اسیر جاده می شوند.
مک؛ پدر ویلســون، لاغــر، بلنداندام، با صورتی ســه گوش و 
چشــم هایی ســبز و موهایی بور، آخر کلمات را می کشد و روی 
بعضی از هجاها تکیه صدایش بیشتر است. لهجه ای تگزاسی دارد، 
به شدت عاشق قمار و جاده است. از بحث های سیاسی هم بسیار 
لذت می برد. خصیصه ای که در اغلب راننده ها که همه وقتشــان 
را  پشــت رادیوی ماشین ها سپری می کنند، دیده می شود. ماریا، 
مادر ویلسون؛ زنی ساده، آرام، نمونه یک زن روستایی قانع، صبور 
و بی تفاوت نســبت به وقایع اطرافش و البته تنها. از 7 ســال قبل 
به این طرف، همه دلخوشی این زن نشستن پشت پنجره و گوش 

دادن به صدای کامیون هاست که شب ها از پشت پنجره می گذرند.
»مک دو روز بیشتر بمان! یک ماه است که رفته ای؟«

مک می گوید: 
»نمی توانم، شرکت راننده کم دارد.«

زمان می گذرد، اکنون ویلسون 9 سال دارد.
»ویلســون! تو حال مرا به هم می زنی! پسره مردنی! نمی دانم 
تــو به که رفته ای؟ توی همه اجدادمان بگردیم، یکی مثل تو پیدا 

نمی شود.«
»ویلسون! مثل یک بزدل به من نچسب!«

ویلسون! شکاف گوشــه لبش را با پشت دست پاک می کند و 
خون پشت دستش را می مالد به زانوی شلوارش.

»تو باز از آن پســره مردنی کتک خوردی؟ کی از پس خودت 
برمی  آیی، پسر؟«

ویلسون به گریه می افتد، مک با اکراه ضربه ای به سینه پسرک 
می زند و دور می شود. بوی آبجو و کاه خیس خورده می دهد، اشک 

در صورت پسرک یخ می زند.
»بعد یقه طرف را گرفتم و کشاندمش این طرف میز، شیشه را 
برداشتم و با آن زدم وسط فرق سرش، سیاه حرامزاده زل زده بود 

توی چشم هایم...«
قصه های زمان مســتی مک، برای ماریای ساده و زودباور دیگر 
جذاب نیست. زن سرخورده اگر در 16 سالگی عاشق ژست و سبیل 

این مرد نمی شد، حالا حتما سرنوشت بهتری داشت.
ماریا همه شــب ها پشت پنجره می نشیند و لباس های کهنه را 

وصله می کند، می اندیشد:
»مردهای این سرزمین همه مثل هم اند، تا پشت سبیل شان سبز 

می شود، چشمشان می رود دنبال شراب و قمار و زن.«
ماریا شب ها پشت پنجره انتظار می کشد و می اندیشد که این 

سعادت زن هاست که می توانند دوست داشته باشند.
»مک تو نباید این قدر الکل بخوری! کشیش توماس می گوید 
که الکل بدبختی های بشریت است که توی شیشه جمع شده، هر 
که بیشــتر می خورد، بیشتر بدبختی ها را سر می کشد و بدبخت تر 

می شود.«
مک شیشه را پیش می کشد و پرصدا می خندد:

»این را او گفت؟ خود پدر توماس گفت؟«
- البته خود او گفت!

مک با صدایی آهسته تر می گوید:
»سیاستمدارها و کشــیش ها مثل هم اند، تنها آن ها می توانند 
حرف هایی بزنند که خودشان ابدا عمل نمی کنند و باور ندارند اما 

وقتی مردم عادی آن حرف ها را باور می کنند، دهانشــان از تعجب 
باز می ماند.«

ماریا زمزمه می کند:
»مردها مثل هم اند، فقط فکر زن و شراب و قمارند. آن ها وقتی 
قمار نمی کنند که همه چیزشــان را باخته اند و چیزی برای قمار 
ندارند. وقتی شراب نمی نوشند که جامشان خالی شده باشد و در 
انتظار جام دیگری باشند و زن...! وای که چقدر ما زن ها بیچاره ایم، 
تا وقتی به آن ها احتیاج داریم، نیســتند اما ما محکوم هستیم که 
انتظار بکشــیم. انتظار و انتظار تا روزی که پیر و ناتوان شوند و به 
ما احتیاج پیدا کنند. آن وقت شــادمانه به خودمان می گوییم که 
به! چقدر ما خوشــبختیم که آن ها بعد از آن همه عیش و نوش، 

فراموشمان نکرده اند.«
زیر چشــمان ماریا تیره و کدر است. از عشق 16 سالگی فقط 
ســایه ای از دست رفتنی مانده است. مک سایه ای است که بیشتر 

وقت ها در تیرگی روزها و شب های نبودن گم می شود.
ماریا می اندیشد:

»مردها گاهی سنگدل به نظر می رسند؛ زیرا گذشته را فراموش 
می کنند، گذشته برای آن ها تباه شده است، ولی زن ها می دانند که 
در روزهای آینده یاد گذشته به سراغشان می آید، پس به ناچار با 

آن زندگی می کنند.«
- یادت هســت مک؟ وقتی بچه بودیم با بیلچه تخم های ذرت 
را توی باغچه می کاشــتیم و تو می گفتی وقتی سر از خاک بیرون 
بیاورند ما بزرگ می شــویم. به مدرسه می رویم، پولدار می شویم، 
عروسی می کنیم، زمین می خریم، دورتادور خانه را حصار می کشیم 

و بچه هایمان... بچه هایمان را بزرگ می کنیم.
مک می گوید: 

»من برای یکجا ماندن ساخته نشده ام!«
ریشــه هایی که از احســاس آب می خورند، زود می خشکند. 
هرچند شــب بارکشی آن طرف جاده می ایســتد، سایه مردی از 
راهرو می گذرد، مرد بوی عرق و گازوئیل و آبجو می دهد اما او مک 

نیست، ویلسون فریاد می کشد: 

»نره خر... می کشمت!«
و به ســوی غریبه یورش می برد، مرد پســرک را توی هوا نگه 

می دارد و با قهقهه می گوید: 
»آی! آی! حیوان کوچولو! باید صبر کنی تا زورت به من برسد!«

اشک در چشم های پسرک یخ می زند!
آخرین باری که مک را دیده اند، به سمت مکزیک می رانده.

روز پشت روز، شب پشت شب، گله پشت گله! مردها روی زین 
اسب گله ها را به سمت چراگاه های غربی می برند.

»ویلسون تو هم با ما می آیی؟«
برای ویلی ماندن روی اسب ملال آور است اما بدتر از آن بازگشت 
به خانه است و ســرانجام یک روز گفت وگوهای محرمانه با جین 

دختر کوچک همسایه و نجواهای آرام پسرک:
»فردا برای همیشه از این جا می روم!«

یک مرد ســیاه الکلی گوشــه خیابانی در نیویورک، همان قدر 
ترحم انگیز است که یک پسر بچه تک و تنها و گرسنه.

دزدی از مرد سیاه مست وسوسه انگیز و در عین حال نفرت آور 
است و نفرت آورتر وقتی که مرد سیاه دهانش را برای طلب کمک 
باز می کند و پسرک با تکه سنگی بزرگ فریادش را خاموش می کند.
ویلســون خاموش، مبهوت با چشم های گشاد کنار جسد مرد 
می ایســتد، ترس حتی مجال دزدی را به او نمی دهد. ویلســون 
وحشت زده همه راه را از غرب شهر به سمت شرق می دود. مردمرده 
یا فقط بیهوش شــده است؟ این را نه صبح روز بعد و نه هیچوقت 

دیگر نمی فهمد.
پنج ســال بعد نیویورک بزرگتر شــده است. ویلسون هم آدم 
دیگری است، خشن، خونسرد و سرشار از احساس نفرت. نفرتی که 

هیچوقت به خاطر وجودش احساس شرمساری نمی کند.
نیویورک خیابان هایی دارد که در آن ها قانون به پایان می رسد و 
در این جور وقت ها آدم کش ها، تگزاسی ها، ثروتمندها و سیاستمدارها 
هر کدام طبق منافع خودشان قانون را می نویسند. در شهر بزرگی 
مثل نیویورک خیابانی هم هســت که ویلسون قانونش را بنویسد، 

فلسفه ویلسون این است:

»زندگی بدون پایبندی، خوشگذرانی بدون تعهد، قدرت بدون 
ترس، کشتن بدون ترحم...«

مدتی بعد وقتی ویلسون به استخدام ارتش درمی آید، تخصص 
عجیبی در بازکردن قفل ها دارد. خون هم دیگر او را نمی ترساند.

برعکس ارتعاش های آخرین بدن در لحظه های مرگ حتی لذتی 
جنون آمیز را در او بیدار می کند. شــش ماه بعد ویلسون به خاطر 
خشونت بسیار توبیخ و زندانی می شود اما بخت با او یار است، ارتش 

* نیویورک خیابان هایی دارد که در آن ها 
قانون به پایان می رسد و در این جور 

وقت ها آدم کش ها، تگزاسی ها، ثروتمندها و 
سیاستمدارها هر کدام طبق منافع خودشان 

قانون را می نویسند. در شهر بزرگی مثل 
نیویورک خیابانی هم هست که ویلسون قانونش 
را بنویسد، فلسفه ویلسون این است:»زندگی 

بدون پایبندی، خوشگذرانی بدون تعهد، قدرت 
بدون ترس، کشتن بدون ترحم...«

* یک مرد سیاه الکلی گوشه خیابانی در 
نیویورک، همان قدر ترحم انگیز است که 

یک پسر بچه تک و تنها و گرسنه. دزدی از 
مرد سیاه مست وسوسه انگیز و در عین حال 

نفرت آور است و نفرت آورتر وقتی که مرد سیاه 
دهانش را برای طلب کمک باز می کند و پسرک 

با تکه سنگی بزرگ فریادش 
را خاموش می کند.

او را برای پروژه ای جدید انتخاب کرده است.
***

کویر یک، قلب ماجرا
ساعت 23/30 به وقت تهران و ساعت 15 به وقت شیکاگو، اولین 
هرکولس بدون هیچ خطری در قلب کویر نشســت. آسمان صاف 
و ســتاره ها نزدیک بودند. سرهنگ جیم کایل و سرهنگ بکویث 
مشغول پیاده کردن افراد شدند، وقتی آخرین هواپیما روی زمین 

نشست، سرهنگ با شعف گفت:
»می دانی کایل! نقطه طنز مطلب این جاست که ما درست جایی 
قرار داریم که ایرانی ها از استفاده این محل در شرایط ضروری توسط 
ما بیم داشته اند، طبق اطلاعات جاسوسان ما، حتی آنها نقشه این 

منطقه را دارند.«
سرهنگ درست می گفت. نقشه فرودگاه مخفی طبس، در اولین 
روزهای انقلاب، درســت در لحظه دســتگیری محمود جعفریان 
متخصص ضدشورش رژیم شاه قبل از این که در آتش بسوزد، به 
دست نیروهای انقلابی افتاده بود. جعفریان اقرار کرده بود که این 
باند را سازمان سیا و با موافقت مستقیم محمدرضا شاه ساخته است. 
حتی آنها می دانســتند که این باند در جریان زلزله طبس توسط 

نیروهای آمریکایی استفاده شده است.
حتی بعد از کشف نقشه، چون امکان وجود دستگاه های مخفی 
در محل می رفت، نیروی هوایی ایران تصمیم به بمباران و تخریب 
فــرودگاه را گرفته بود اما جو متشــنج و بهم ریخته در دســتگاه 
دولتی ایران و مخالفت های مکرر و سنگ اندازی های حساب شده 
رئیس جمهور بنی صدر، بر سر راه نخست وزیر رجایی و سران سپاه 

اجازه تمرکز روی این منطقه را نداد.
کایل با خنده ریزی گفت:

»آنها فکرش را نمی کردند که ما از این محل اســتفاده کنیم؛ 
چون می دانند که ما از کشف آن توسط انقلابی ها مطلع هستیم.«
خیلی دورتر از چادر ســرهنگ چارلی، سرجوخه آلن کنار تپه 
کوچکــی رو به جاده نگهبانی می داد. وقتی چند متری از دیگران 
فاصله گرفت، گلنگدن مسلســل را عقب کشید و به تاریکی جاده 

چشم دوخت. شب کویر خیال انگیز و وهم آلود پیش رویش بود. کویر 
به قدری ساکت بود که می شد صدای غلتیدن دانه های شن ریزه را 
حس کرد، ســعی کرد چشمانش را ببندد و به اصوات گوش دهد. 
باد انگار از دور دست ها صدای پارس سگ های وحشی را می آورد. 
خوب گوش داد، صداها شــکل دیگری بــه خود گرفته بود، مثل 
صدای کشیده شدن قدم هایی سنگین برروی خاک. چشم هایش 
را باز کرد و بار دیگر به تاریکی خیره شد، بعد حس کرد که دستی 
دور گردنش حلقه می شود و نفس اش را بند می آورد. رعشه سختی 
گرفت و با شتاب به عقب برگشت هیچ چیز وجود نداشت مگر وزوز 

سمج باد و سیاهی شب.
آلن چند متر به طــرف جاده پیش رفت، نورافکن ها یک طرف 
جاده را روشن می کردند. بعد وسط جاده ایستاد و به سیاهی خیره 
شد، لحظاتی بعد نور ضعیفی را در دل جاده دید، این نور نمی توانست 

از چراغ موتور ســیکلت باشد، روشنایی هر لحظه نزدیک و نزدیکتر 
می شــد و وقتی آلن توانست تشخیص بدهد که این نور چراغ های 
یک ماشــین سنگین است، نفتکش هنوز فاصله زیادی با او داشت. 
سرجوخه آلن به سرعت دوید تا خودش را به سرگرد برساند اما پیش 
از این که به سرگرد برسد، صدای فریاد سرهنگ چارلی را شنید که 
دستور شلیک می داد. بعد، صدای شلیک گلوله در صحرا پیچید! آن 
سوی جاده فالوی به محض نزدیک شدن نفتکش دو گلوله کلت به 
طرفش خالی کرد. در تیرگی شب صدای فریادی جگرخراش در دل 
صحرا پیچید. گلوله های بعدی باد لاستیک ها را خواباند و نفتکش به 
سمت چپ جاده منحرف شد و در شیب کنار جاده از حرکت ایستاد. 

سرباز فالوی با فریادی توأم با شادی گفت:
»زدمش! زدم!«

و دوباره  به ســمت نفتکش شلیک کرد، نفتکش این بار آتش 
گرفت و به دنبال آن صدای فریاد خاموش شد. سربازها به طرف تانکر 
دویدند. فالوی دســتگیره سمت راننده را گرفت و در را با خشونت 
پیش کشــید. کابین راننده خالی بود، لکه های خون روی صندلی 
نشان می داد که راننده حتماً زخمی شده و در همان نزدیکی هاست. 

فالوی با تشویش و سماجت خطاب به سربازها گفت:
»جای دوری نمی تواند برود، باید بگیریمش.«

***
خبر دومین اتومبیل که به فاصله کمی از نفتکش دور زده و بعد از 
سوار کردن راننده زخمی فرار کرده بود، شوک بدی برای چارلی بود. 

کایل نگران گفت: 
»اگــر آنها زنــده بمانند، حتماً خبر می دهند، هرطور هســت 

پیدایشان کنید، زنده یا مرده فرقی نمی کند.«
سربازها به دستور فرمانده از جایی که اتومبیل وارد بیابان شده 
بود تا مســافت نســبتاً زیادی را با سرعت در کویر پیش رفتند اما 
خبری از آنها نبود. عاقبت ســرهنگ به تابعیت از یکی از ایرانی ها 
که ادعا می کرد با منطقه آشــنایی کاملی دارد، به خودش و کایل 
دلــداری داد که آنها حتماً قاچاقچیــان نفت بودند و قاچاقچی ها 

هیچوقت سراغ پلیس نمی روند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393 تصویب شد.
آقــای نصرت اله بهــروز صنعتی به شــماره ملــی 0037673963 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر بهروزصنعتی به شــماره ملی 
0052810461 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم قدسیه 
حســابی به شماره ملی 0385734921 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از جمله چک، ســفته، 
بــروات و قراردادها و عقود اســلامی با امضاء دو نفــر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. مؤسسه حسابرسی 
سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به سمت بازرس اصلی و 
آقای ابوالفضل نورائی آشتیانی به شماره ملی 0519736771 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیرالانتشار، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گریوه
 سهامی خاص به شماره ثبت 26838 

و شناسه ملی 10100723055

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 

1394/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:

خانم اقدس هنرور به شــماره ملی2295702951 به ســمت مدیرعامل 

و عضــو هیئــت مدیــره آقــای علی اکبر خوشــنویس زاده به شــماره 

ملــی 2290410543به ســمت رئیــس هیئت مدیره خانــم مهرافروز 

خوشــنویس زاده به شــماره ملی 2295198054 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای جواد ســاکت 

حســن آبادی به شــماره ملی1261564669 به ســمت عضو علی البدل 

هیئت مدیره آقای مهراد خوشــنامی به شماره ملی 0014017385 به 

ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای جمال شــفیعی شورغین به 

شــماره ملی 0322129291 به سمت بازرس اصلی و آقای حمید پیشه 

به شماره ملی 4911091541 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.

- امضــاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها  و عقود اســلامی با امضای مدیرعامل و رئیس 

هیئــت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت و 

اوراق عادی و اداری با امضــای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب 

رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. روزنامه 

کثیرالانتشار »کیهان« جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبــت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخــاب روزنامه 

کثیرالانتشــار، تعیین ســمت مدیران،  انتخاب بازرس، تعیین وضعیت 

حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص
 به شماره ثبت 60384 و شناسه ملی 10101054314

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/10/30 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

جواد توکلی طرقی به شماره ملی 0055973663 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و سمانه فتحی آقابابا به شماره ملی 0077524578 به سمت نایب 

رئیس و ابراهیم دســتلاف به شماره ملی 2720679003 و فرهاد ذکائی 

به شماره ملی 3961694605 به سمت اعضا هیئت مدیره و لیلی بهرامی 

شماره ملی 0067355269 به ســمت مدیر عامل )خارج از اعضا هیئت 

مدیره( برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور  و عادی شــرکت به امضا رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا رئیس هیئت مدیره  و 

مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین 

دارندگان حق امضا، تغییر نماینده شــخص حقوقــی مدیرعامل انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 359103

 و شناسه ملی 10260079997

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.
کارفرما: دانشــگاه پیام نورنوع پیمان: سرجمع )قیمت مقطوع( زمان فروش اسناد: 94/8/4 الی 94/8/6 )از ساعت 9 الی 14:30( آدرس 
فروش مدارک: دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه واقع در سه راه باغ نی تلفن: 38214864 دریافت اسناد هیچگونه حقی را برای پیمانکار 

ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است و هزینه آگهی بعهده برنده می باشد.
لذا متقاضیان واجد صلاحیت می توانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال برای هر پروژه به حســاب شــماره 2178609001007 بانک 
ملی شــعبه بنفشــه تهران بنام دانشگاه پیام نور )قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملی( )ارائه اصل فیش مربوط همراه با معرفی نامه 

شرکت به آدرس های فوق الذکر مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند.( 
ضمنا محل عودت اسناد مناقصه در تهران می باشد.

حداقل رتبه متراژm۲کد طرحنام پروژهمرکز/واحداستانردیف
مدت برآورد اولیهپیمانکار

شرح عملیاتقرارداد

سفتکاری- نما- نازک کاری و تاسیسات 58/316/000/0008 ابنیه6161155ساختمان فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه1
مکانیکی و برقی بطور کامل

58/976/000/0008 ابنیه830/11080ساختمان اداریکرمانشاهکرمانشاه2
سفتکاری- نما- نازک کاری و تاسیسات 

مکانیکی و برقی و تجهیزات موتورخانه بطور 
کامل و اتصال به ساختمان اصلی

اسلام آباد کرمانشاه3
518/727/100/00011 ابنیه131+6022238ساختمان آموزشیغرب

سفتکاری- نما- نازک کاری و تاسیسات مکانیکی 
و برقی ساختمان موتورخانه و تجهیزات بطور 

کامل و اتصال به ساختمان اصلی

56/301/000/0008 ابنیه131+1101818ساختمان آموزشیپاوهکرمانشاه4
تکمیل نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی- 
تکمیل ساختمان موتورخانه به همراه تجهیزات 

بطور کامل و اتصال به ساختمان اصلی

512/300/000/00011 ابنیه1101818ساختمان آموزشیسنقرکرمانشاه5
تکمیل سقف خرپشته- تکمیل سفتکاری- 

نازک کاری- نما- تاسیسات مکانیکی و برقی- 
و اتصال موتورخانه موجود به ساختمان

512/700/000/00011 ابنیه62+602/31495/5ساختمان آموزشیکنگاورکرمانشاه6
تکمیل سقف خرپشته- سفتکاری- نما- نازک کاری 
و تاسیسات مکانیکی و برقی- ساختمان موتورخانه 
و تجهیزات بطور کامل و اتصال به ساختمان اصلی

دعوت به مناقصه عمومی )دو مرحله ای(

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

رونوشتآگهیحصروراثت

علیرضا رفیعی - قاضی شورای حل اختلاف شماره یک شهرستان سمیرم

علیرضا رفیعی - قاضی شورای حل اختلاف شماره یک شهرستان سمیرم

خانم منیجه صابری فرزند علی اکبر به ش ش 237 به شرح دادخواست به کلاسه 129/94ش ح1 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راه علی میرزائی 
فرزند اســداله بــه ش ش 6113 در تاریخ 1392/06/15 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-منیجه صابری فرزند علی اکبر به ش ش  237 متولد 
1331 صادره از سمیرم )همسر متوفی( 2-جواد میرزائی به ش ش 63 متولد 1363   3-محمدرضا 
میرزائــی به ش ش 20 متولد 1360  4-علیرضا میرزائی بــه ش ش 329 متولد 1355 5-محمود 
میرزائی به ش ش 200 متولد  1352 6-موســی میرزائی به ش ش 9907 متولد 1349  7-مهتاب 
میرزائــی به ش ش 120/986088/0 متولــد 1364  8-آذر میرزائی به ش ش 2357 متولد 1366  
9-افسانه میرزائی به ش ش 120/002189/4 متولد  1368 10-زهرا میرزائی به ش ش 161 متولد 

1361 همگی صادره از سمیرم )فرزندان متوفی( ولاغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای علیرضا طائی فرزند حسن به ش ش 88 به شرح دادخواست به کلاسه 132/94/ش ح1 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حمید طائی فرزند علیرضــا به ش ش 3964 در تاریخ 1385/5/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علیرضا طائی فرزند 
حســن به ش ش 88 متولد 1337 صادره از سمیرم )پدر متوفی( 2- جمیله طائی فرزند 

محمد مراد به ش ش 257 متولد 1339 صادره از سمیرم )مادر متوفی( ولاغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1394/4/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان طالقانی پلاک 
166 طبقه اول و ششــم با کدپســتی 1571833413 و 1571833417 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق  اصلاح گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشــانی در یک واحد 
ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 230008 و شناسه ملی 10102710823

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچســاران درنظر دارد خرید 
تعــداد 4۲3۰۰ عدد انواع پیچ و مهــره موردنیاز خود را 
از طریق مناقصــه عمومی خریداری نماید. لــذا مناقصه گران 
می تواننــد بــا رعایــت نــکات درج شــده در ســایت های

 gsogpc.nisoc.ir )شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران/ 
بخــش مزایده و مناقصــه( و http://lets/mporg.ir )پایگاه 
ملی مناقصات( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی 
و اسناد مناقصه اقدام و به آدرس اعلام شده در اسناد یاد شده 
ارسال نمایند. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر که مبلغ 
آن در شرایط مناقصه اعلام خواهد شد. در ضمن ارائه تضمین 
شــرکت در مناقصه به مبلغ 187/405/000 ریال )به حروف: 
یکصد و هشــتاد و هفت میلیــون و چهارصد و پنج هزار ریال( 
الزامی اســت. تاریخ تقریبی آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 20 
روز پــس از درج آگهی در پایگاه ملی مناقصات می باشــد که 
تاریخ دقیق آن در اسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد. لازم 
به ذکر اســت که کالای مورد تأیید ســاخت داخل در اولویت 

می باشد.
شماره مجوز: 139402742

روابط عمومی
 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

فراخوان 
مناقصه عمومی

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران )سهامی خاص(

مناقصه خرید  دو مرحله ای 
شماره: »0۴/س ت/9۴«

اینجانــب جعفــر شــیرمحمدی مهمانــدار مالک خــودرو به شــماره انتظامی 
موتــور  شــماره  و  شاســی 82209589  شــماره  و   15 ایــران   29 م   736
32908208170 به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید، 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

بدینوســیله به آقای رضا صداقت فرزند رمضانعلی فعــلا مجهول المکان که 
به اتهام مزاحمت تلفنی و تهدید موضوع شــکایت آقای منوچهر ســلمانی و 
محبوبه محرابی در پرونده شــماره 94628 این دادگاه تحت پیگرد می باشد 
و وقت رســیدگی به پرونده برای مورخ 94/9/29 ساعت 11:30 صبح تعیین 
شده است ابلاغ می گردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شود در صورت 

عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرآباده
)1۰1 جزایی سابق( - مریم رضاپور

شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( سمند سورن 
مدل1387 به شماره  انتظامی 788 س58- ایران41، 
شماره شاســی  و   12487157094 شــماره موتور 
نام خانم فاطمه  به   NAACC1CF79F409432
احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو مزدا دوکابین به شماره انتظامی 
 7820D00143581 الف13 ایران87 و شماره شاسی
و شماره موتور 341382 به نام اداره کل امور مالیاتی 
اســتان زنجان مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند کمپانی خودروی پراید دی ام هاچ بک به رنگ 
دودی روغنی مدل1379 به شماره موتور00176066 
و شاســی S1442279152798 به شــماره پلاک 
544ی88 ایران88 به نام مرتضی طهمورثی علی ملک 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کلاســه 9309982659400799 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج 

)112 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409972615200507
شــاکی: خانم پروین گل کار فرزند حسین با وکالت خانم نقیبه سعیدپور فرزند حبیب الله 

به نشانی تهران خ سهروردی شمالی خ خرمشهر نبش ک رهبر پ 2 واحد 5
متهم: آقای غلامرضا حریری فرزند محمدرضا به نشــانی کرج خ مظاهری خ قریشی ک 

4 پ 14
اتهام: ترک انفاق

راجع به اتهام آقای غلامرضا حریــری فرزند محمدرضا دائر بر ترک انفاق زوجه موضوع 
شــکایت خانم پروین گل کار فرزندحسین با وکالت خانم نقیبه سعیدپور و کیفرخواست 
صادره از دادســرای عمومی و انقلاب کرج به شماره 9310432652501167 دادگاه با 
عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شــرح شــکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه 
جهت دفاع اتهام انتســابی به متهم را محرز و مســلم دانسته و به استناد ماده 53 قانون 
حمایت خانواده وی را به تحمل شــش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید رأی 
صــادره غیرحضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شــعبه و 
ظــرف مدت 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان البرز 

دادرس شعبه 112 دادگاه کیفری دو کرج- خدادیمی باشد.
م الف: ۲6368  نشانی: کرج- بالاتر از میدان طالقانی- ساختمان مرکزی دادگستری

رأی دادگاه


